
دو درویش خراسانی ملازم یکدیگر سفر 
کردندی. یکی ضعیف بود و هر دو شــب 
یکبــار غــذا خــوردی، دیگری قــوی بود و 
روزی ســه بــار خــوردی. هــرگاه درویش 
قــوی طعام می‌خــورد، درویش ضعیف 
به او معترض می‌شــد که: »مگر خوردی 

فراموش کردی که دوباره می‌خوری؟«
از قضــا ایــن دو درویش بر در شــهری به 
تهمت جاسوســی، گرفتار آمدند. مأمور 
پادشــاه، ایــن دو را گفــت: »بــه مــا خبــر 
داده‌اند که ســه جاســوس زن که هر ســه 
خالــی درشــت بر پیشــانی دارند، اســناد 
از کاخ ربوده‌انــد. شــاید آن  را  مملکــت 
ســه زن شــما باشــید.« درویــش اول کــه 
بنــده خدا چیزی نخورده بود، نای حرف 
زدن نداشــت. درویــش دوم گفــت: »اما 
مــا مرد هســتیم.« مأمــور گفت: »شــاید 
حیله‌تان باشــد.« درویــش گفت: »اصلًا 
مــا دو نفر هســتیم. شــما دنبال ســه نفر 
هســتید!« مأمــور گفت: »راســتش را بگو 
پدرســوخته! نفر سومتان کجاست؟ شما 
را دربنــد می‌کنم تا نشــانی از آن ســومی 
‌به ما بدهیــد!« خلاصه دو درویش را در 
خانه‌ای محبوس کردند و در خانه را گل 

گرفتند.
بعد از چند روز، مأمور به حضور پادشاه 
رســید. ســه زن را بــا خال‌هــای ســیاه بــر 
پیشــانی دید کــه بر گرد امیر نشســته‌اند. 
و  کــرد  تعجــب  صحنــه  ایــن  از  مأمــور 
گفت: »این همان ســه جاسوس نیستند 
مگــر؟« امیر گفت: »این ســه را من خود 
می‌دانــم چگونه مجــازات کنم.« مأمور، 
پشــیمان از زندانی کردن آن دو درویش 
بی‌گنــاه، در را بــرای آنهــا گشــود. قــوی 
را دیدنــد مــرده و ضعیــف جــان ســالم 
بــه در بــرده. حکیمــی گفــت: »آن یکــی 
بســیارخوار بوده اســت و طاقت بینوایی 
نیاورد و هلاک شــد. وین دگر خویشتندار 
بوده اســت و بر گرســنگی صبــر کرد و به 
ســامت ماند.« درویشــی که زنده مانده 
بــود، گفت: »چــرا چرنــد می‌بافــی؟ آن 
خدابیامــرز، نقشــه زنــدان را بــر کمرش 
خالکوبــی کرد تــا از حبــس بگریزیم، اما 
از شــدت عفونت خالکوبی، جان ســپرد. 
مــن نیــز از انبان آذوقه‌هــای او خوردم و 
جــان ســالم بــه در بــردم.« از همین رو، 
حکیــم خود را باز خرید کــرد و از جایگاه 

حکیمی‌ استعفا داد.
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آن یگانــه دوران، آن صاعقه فــروزان، آن کالرکس و الکفتار، آن 
سبزه بنفشه پوش خونخوار، آن حناق و برونشیت ریوی، جلاده 

الجلود و قلاده القلود مریم رجوی )انفجرت ارکانها(
وروره جادوی ناطقین و رئیس گروهک منافقین بود.

از عنفــوان جوانــی وی را به صُوَر دنیا هیــچ اعتنا نبودی و جمله 
صــور از خــود زدودی تــا به‌صــورت مســعود رجوی رســید. پس 
دانســت که وقت آن‌اســت که آخریــن صورت دنیــا را فرو فکند 
کــه صورت ناموس بود. پس به همراه مســعود نزد شــوی که از 
مریدان هر دوان بود شد و فرمود: از جمله بحور جهان قطره‌ای 
و از جمله جبال جهان، ذره‌ای و از جمله تسمه پروانگان، پره‌ای 
نبــود الا که بر ســویدای دل ســودا فکنــد و جیفه بــر خلیفه جان 
باشد که روح است و تو را نیز گسست جمله بست‌ها لازم. شوی 
عرضه داشــت: هاتان مولاتان لا تفهمان الی تدرُّ بتفنگ، یعنی 
ای دو مــولای مــن! از آن چه گفتید هیچ نفهمیدم جز ســر لوله 
تفنگ که خواهشاً آن طرف بگیریدش تا تیر آن در نرود. هر چه 

خواستید کنید.
از جمله کرامات که عرفای پاک‌طینت و صوفیان صافی مسلک 
داشتند، وی را فرمان حمله بود که هی کرامت ‌فرمودی و به هر 
کرامت، یاران به ذکر یا مسعود حمله بردندی و خلق بکشتندی 
و از ایــن روی، خویــش را مجاهدین خلــق نامیدندی. یک زمان 
کــه کثــرت کرامت از ذره ذره پوســتش کهیرگونه بیــرون زده بود 
ذکــر حملــه فرمــود فــروغ جاویــدان را و جملــه مریدان افســار 
دریدند و به ســمت ایران رمیدند؛ لیــک ارتش ایران چو دیدند، 
مجــدداً رمیدند. مریم را که یارای رمیدن به توان 2 نبود، به ذکر 
حمله فرمانده آن عملیات را شــهادت نوشــاند که وی را شــمر 

المارکسیستان گفتندی.
چون انتقام فرمانده مقدر شــد، خواســت بــه وردی جدید جان 
شــوهر خویش محفوظ بدارد. پس ورد بگفت و مســعود رجوی 
پنهان گشــت. لیک مقامش تنها در حــد ورد پنهان کردن بود و 
چون ورد پیدا کردن ندانســت مسعود را برای همیشه گم نمود 
و از آن روز مدام به تذهیب نفس مشغول است تا با فتح وادی 
جدیــد، درس ایشــان به ورد پیدایش رســد و مســعود را مجدداً 

بازیافت گرداند.
گوینــد روزی ده تــن از یــاران خــواص خویــش گــرد آورد و گفت 
ده‌بند بیاورید. مریدان ده‌بند بجســتند و به نزد ایشــان برگشتند 
و جملــه بندهــا پــاره کردنــد. گفــت ایهــا الاراونه )جمع مکســر 
روانــی( بندها ز چه پاره کردید؟ گفتنــد ای مراده! )مراد مؤنث( 
مگــر در مرحله بعد ده‌بند دگر کنار هم نگذاری که ما گسســتن 
آن را نتوانیم و بگویی باید با هم وحدت داشــته باشــیم؟ گفت 
ایهــا الحمقا! آن چوق بود نه بند! خواســتم ده‌بنــد ایران فردا را 
بنویسم! پس چون مریدان را بند دیگر نبود، بند از تنبان خویش 

گشودند و ده‌بند تنبان فردا بنوشتند.
یکی از مریدان را ســؤال پیش آمد کــه‌ ای مراده! چگونه در یکی 
از بنــود ده گانــه از لیبرالیســم ســخن گفتــی که ما مارکسیســت 
خلقیم و با شــیوخ سعودی چگونه نشــینی و مارکسیست خلق 
اگر لیبرالیســت گردد لیبرکیســت می‌گردد و به نیســتی متصل! 
مریــم فرمــود این ســری غریب اســت که اغیــار را تاب شــنیدن 
آن نیســت! گوش هــوش جلو بیاور تا بگویم. چــون مرید گوش 
بیاورد، گوشش را گاز گرفت تا بداند در اردوگاه آلبانی فقط مریم 

سؤال می‌پرسد و مرید، گوش گیران به سمت توئیتر شتافت.

فروردیــن: ایــن هفته بــه مراد دلتان می‌رســید. بالاخــره در این هفته یک دســت لباس 
مناســب که هم جایی از آن پاره نباشــد، هم آســتین و پاچه‌اش وسط راه کم نیاید و هم 
چهارتا دکمه داشته باشد، پیدا خواهید کرد. بالاخره یک کف دست بیشتر پارچه استفاده 
شده، پارچه‌اش هم سالم بوده، تازه دکمه هم دارد. طبیعی است قیمتش بیشتر باشد!

اردیبهشــت: ایــن هفته به یــک کنفرانس بین‌المللــی مهم که به‌صــورت آنلاین برگزار 
می‌شــود، دعوت می‌شوید. به‌به، تبریک می‌گوییم. چقدر شــما باکلاس شدید. زبانتان 
خــوب بود دیگر؟ خیلی هم عالی. اینترنــت تان چطور؟ آها، صحیح... پس ولش کنید. 

اصلًا این کنفرانس‌ها مگر برایتان آب و نان می‌شود؟

خــرداد: این هفتــه باید امانتی دوســتتان را پس بدهید. نه عزیزم، نمی‌شــود، باید پس 
بدهید. یعنی چه که دوســتش داشــتم، خیلی قشــنگ اســت، برود یکی بــرای خودش 
بخرد! خجالت بکشــید. آدم وســایلش را به صندوق امانات بانک فلان بســپارد امن‌تر 

از شماست!

تیر: آقا ما هرکجا لازم باشــد شــهادت می‌دهیم که شــما قلب بــزرگ و مهربانی دارید. 
کوتاه بیایید و این هفته ســراغ خریدن گوشــت و استخوان برای ســگ‌های ولگرد نروید. 
لامصب‌هــا تکــه پاره‌مــان کردنــد! به جای آن یــک مقدار گوشــت بخرید و به همســایه 

نیازمند ته کوچه‌تان بدهید. هوم؟

مــرداد: ایــن هفتــه اتفاق خاصی در فضــای مجازی نمی‌افتــد. بروید اســتراحت کنید و 
قسمت »اظهارنظردان« مغزتان را خاموش کنید. سوخت از بس اظهارنظر کرد!

شهریور: این هفته برای تفریح در بستر هیچ رودخانه و در ساحل هیچ دریا و دریاچه‌ای 
نروید وگرنه یا سیل می‌بردتان یا سونامی! مگر زاینده‌رود در اصفهان یا دریاچه ارومیه؛ 

این‌جاها خبری نیست.

مهر: می‌دانم هفته ســخت و پر استرســی اســت ولی نگران نباشید. اگرچه دوستانتان از 
امروز برنامه چیده‌اند که جمعه بعد، قبل از طلوع آفتاب بروید کوه، ولی خودشان هم 

جمعه تا ساعت ۱۰ صبح می‌خوابند. پس آرام باشید، جای نگرانی نیست.

آبان: این هفته حتماً یک خبر خیلی خوب می‌شــنوید. اگر خبر خوب نشــنیدید، به ماه 
تولدتان شک کنید؛ شاید ماه دیگری به دنیا آمده بوده‌اید. هی می‌گویید فال‌هایت الکی 

هستند. نه‌خیرش هم! خیلی هم راست راستکی هستند.

آذر: این هفته هم به سردرگمی خواهد گذشت. دارید خودتان را برای کنکور سال ۱۴۰۲ 
آماده می‌کنید ولی همچنان سردرگم هستید. آن هم نه برای رشته و آموزشگاه کنکور و 
مدرسه خوب، بلکه برای اینکه بدانید بالاخره دینی و زبان و عربی در کنکور هستند یا نه! 
انصافاً پیش‌بینی کارهای سازمان سنجش برای فالگیر قهاری چون من هم قفل است!

دی: این هفته‌تان با یک کمپین که نه، پویش جدید گره خورده. حالا یا می‌پیوندید یا به 
آن انتقاد جدی می‌کنید یا هرکس عضو شده را شماتت می‌کنید یا به هرکس شماتتان 
کرد، تکه می‌اندازید. خلاصه اگرچه با این پویش‌ها اتفاقی نمی‌افتد، ولی لااقل دورهم 

حوصله‌مان سر نمی‌رود.

بهمــن: ایــن هفته هم غصــه می‌خورید. یعنی حــالا حالاها غصه می‌خوریــد. کلی پول 
پس‌انــداز کــرده بودیــد، دادید اشــتراک شــبکه نمایش خانگــی خریدید که آن ســریال 

معروف را قانونی تماشا کنید، ولی سریال توقیف شد!
تقصیر خودتان اســت. دخترخاله‌تان هزار بار گفت بیا به‌صورت غیرقانونی برایت روی 

فلش بریزم، گوش نکردید!

اسفند: این هفته شما هم مثل بهمن‌ماهی‌ها می‌گذرد. با این تفاوت که شما غصه پول 
اشــتراک را نمی‌خورید، شــما ناراحتید که کلی وقت گذاشتید سریال را دیدید ولی دیگر 

نمی‌فهمید آخرش چه می‌شود. بالاخره دغدغه‌ها متفاوت‌اند دیگر.
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آموزش ترور و سر بریدن بدون نیا
درد و خونریزی

با اساتید مجرب

برگزیدگان توسط مریم.ر 
مشاوره رایگان می‌شوند.

vip استخدام فوریدعوت به کاردعوت به همکاریورکشاپ
تعدادی عصا 

ترجیحاً مجرد با روابط عمومی 
بالا

جهت فشردن دکمه‌ کنترل‌سی 

)مدیر بخش جعل اسناد 
کمپ تیرانا(

تعدادی جلوی کولر خواب مبتدی
جهت اثبات فرضیه سرماخوردگی 

و رد فرضیه کرونا
عدم سوء پیشینه در دروغگویی 

الزامی است

انجمن مقاومان برابر 
درمان

تعدادی زنگ زن خانه
مجرب

ترجیحاً ۳ سال سابقه کار 
زنگ خانه‌ها را بزند و در برود

جهت شناسایی خانه‌های 
خالی و پرکردن فرم مالیات

قدیم‌ترها کــه هنوزهنرکهن تعزیه‌خوانی، شــهرت و جایگاهی 
داشــت وازتکیــه دولت وســط طهــران تــا دورترین روســتاهای 
ایــران، بــرای خودشــان »حســین‌خوان« و »ابوالفضل‌خــوان« 
داشــتند، یکی از نقش‌هایــی که »مرد« می‌خواســت تا قبولش 
کند،»شمرخوان« بود. چون حتی اسم شمرهم موجب لعنت 
و تنفرمردم بود، چه رســد به... اما این روزها با پیشرفت علم و 
ظهور و گســترش رسانه‌های جمعی و فردی، دیگر قبول نقش 
شــمروخولی وســنان، »مرد« نمی‌خواهد، هیــچ! باید »نامرد« 
هــم بــود تا نقش این اشــقیا را زیرپوســتی و کامــاً واقعی قبول 
و بازی کرد. می‌پرســید کی؟ چی؟ چطور؟ عرض می‌کنم. مثلًا 
همیــن صاحبخانه‌هایــی که مثل شــمر، اجاره‌خانه‌هایشــان را 
چندبرابرکرده‌انــد و زیربارهیــچ مصوبــه وانســانیت و انصافی 
نمی‌رونــد. یــا شــرکت‌ها و تاجرهایــی کــه مثــل خولــی، روی 
مایحتــاج مردم چنبــره زده‌اند و رحــم ندارند. یــا حرمله‌هایی 
که هشــت ســال، مال و جان و حتی آب این مردم را به امضای 
عمروعاص‌هــا و معاویه‌هــای زمــان گــره زده بودنــد وهنوزهم 
شمشــیر بــه دســت، علــی را توصیــه بــه بازگشــت بــه برجــام 
اشعری می‌کنند. یا مثلًا همین موشه‌دایان جانی که مثل رژیم 
کودک‌کــش صهیونیســتی درحال عادی‌ســازی روابط با شــمر 
و ابن‌ملجــم، بــه نمایندگــی از برخی کشــورهای عــرب منطقه 
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ًپیام‌های منتشر شده از بیسیم مرکز فرماندهی عملیات فروغ جاویدان
ëë1367سوم مرداد

از مرکز فرماندهی به ارتش آزادیبخش بزرگ خلق
می‌خواهیــم  اکنــون  مبــارز!  بــرادران  و  خواهــران 
مجاهــدت انقلابــی شــما را در عملیات فــروغ تا ابد 
جاویدان نظاره‌گر باشیم. این شما و این ۱۲۰ دستگاه 
تانک، ۴۰۰ دستگاه نفربر، ۹۰ قبضه خمپاره‌انداز ۸۰ 
میلیمتــری، ۳۰ قبضــه تــوپ ۱۲۲ میلیمتــری، ۱۵۰ 
قبضــه خمپــاره ۴۰۰ میلیمتــری، 1000 قبضــه تیربار 
کلاشــنیکف، ۳۰ قبضــه توپ ۱۰۶ میلیمتــری و ۱۰۰۰ 
دســتگاه کامیــون و خودرو که اگر شــما هــم نبودید و 
همین دســتگاه‌ها را خالی خالی به میدان بفرستیم 
بــه تنهایــی زمین‌هــای زیــادی را به تصــرف خود در 
می‌آوردنــد. پــس بپــا خیزیــد و تهران را 33 ســاعته 

فتح کنید.

ëë1367 چهارم مرداد
از مرکز فرماندهی به ارتش آزادیبخش خلق

شــما 80 درصد از حجم 33 ســاعته خود را مصرف 
کرده‌اید.این عملیات فروغ جاویدان اســت. حداقل 
بیــکار ننشــینید و در این مدت بروید خلــق را آزادی 
کارکنــان  و  مصدومــان  زدن  آتــش  بــا  ببخشــید. 
بیمارســتان اسلام آباد غرب، خلق را از روح و جسم 
رهایی بخشــید و به همگان نشان دهید که برای چه 

آمده‌اید. وعده ما چند ســاعت دیگر، رژه میلیشیای 
مقاومت در میدان آزادی تهران.

ëë1367 شش مرداد
از مرکز فرماندهی به ارتش آزادیبخش

مجاهــدان خلــق بپــا خیزید و قــدم اســتوار دارید که 
فقــط و فقــط 450 کیلومتــر دیگــر تا تهــران راه باقی 
اســت. در ایــن عملیــات فــروغ نســبتاً جاویــدان تــا 
رســیدن بــه مقصــد نهایی پــا به پــای شــما از خاک 
»دشــمنِ دشــمن مــا کــه دوســت ماســت« شــما را 

فرماندهی می‌کنیم.

ëë1367هشت مرداد
از مرکز فرماندهی به ار...

منتظــر پیام فتح‌تان بودیم، صــدای فتختان از تنگه 
چارزبر به گوش رســید. اگر مطابق با نقشه عملیات 
فروغ تقریباً جاویدان پیش می‌رفتید نباید مقاومتی 
پیــش رویتــان قــرار می‌گرفت چــرا که خلــق همواره 
تشــنه آزادیبخشی شما هســتند. اگر چنین بود اکنون 
داشــتید چمن‌هــای میدان آزادی را شــخم می‌زدید 
و هــر جنبنــده‌ای را در آنجــا آزادیبخشــی جمعــی 
می‌کردیــد. یــاد بــاد آن جامانــدگان ارزشــمندمان، 

تانک و نفربر و خمپاره‌انداز و توپ‌های عزیز.

فروغ مثلًا جاویدان


